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نسخه های اقتصادی و معیشتی برای رئیسی

جلیلی از سایه بیرون آمد

 هواداران سرســخت ســعید جلیلی تصور می کردند بعد از روحانی در انتخابات ۱۴۰۰ 
مــردم به او که ســایه احمدی نژاد و دولتش بود، اقبال نشــان می دهند؛ امــا این باورها 
اشــتباهی بیش نبود؛ چرا که همه کاندیداهای اصولگرا به نفع رئیسی کنار کشیدند و رقم 
خــورد آنچه باید رقــم می زدند. این واقعه تکرار همان تصمیمی بود که ســال ها قبل باز 
هــم اصولگرایان قلم به وقوعش چرخاندند و کنگره ســه هزارنفری اصولگرایان ترجیح 
داد تا جلیلی را از لیســت کاندیداهای جبهه راســت کنار بگذارد. اتفاق تلخی که ســعید 
جلیلی بعدها به آن واکنش نشــان داد و زبان به گلایه از دوستان خود گشود؛ اما او که به 
گمان برخی تصور می کرد قرار اســت معاون اولی رئیس جمهوری، وزیر خارجه یا حداقل 
مدیریت مذاکرات هسته ای در وزارت خارجه یا شورای عالی امنیت ملی را بر عهده بگیرد، 
در کمال ناباوری متوجه شد که در این کابینه هم برای او جایی نیست. در حالی که محسن 
رضایی، قاضی زاده هاشمی و زاکانی که مثل او به نفع رئیسی در انتخابات کنار کشیدند، در 
دولت سهم خود را دریافت کردند. اتفاقی که برای رئیس دولت در سایه شکست سنگینی 

بود و نشان داد او در سپهر سیاسی ایران جایگاهی ندارد.
 ایفای نقش جلیلی در قالب اپوزیسیون دولت!

سعید جلیلی که زمان دولت روحانی از مخالفان سرسخت برجام بود و بعد از روی کار 
آمدن دولت همفکر رئیسی و تلاش برای احیای برجام سکوت کرده بود، با گذشت چند ماه 
از اســتقرار دولت و به مشــام رسیدن بوی توافق از وین، دست به قلم شد و برای مسئولان 

نظام به ویژه رهبری نامه نگاری کرد؛ نامه ای ۲۰۰ صفحه ای در مذمت احیای برجام!
او در نامــه ای که از ســر مخالفت با رونــد مذاکرات ایران و ۱+۴ در دولت ســیزدهم، 

خطاب به رهبری نوشــت، خواســتار خروج ایران از برجام شــد و پیش بینی کرد روسیه و 
چین با استفاده از حق وتوی خود در شورای امنیت، مانع بازگشت تحریم های پیشابرجامی 
خواهند شــد. او همچنین خواستار افزایش سطح غنی سازی تا ۹۰ درصد به عنوان مقدمه 
لازم بــرای ورود به مذاکره مســتقیم با آمریکا شــد. اظهاراتی نســنجیده که حتی صدای 
اصولگرایان و دوســتان هم طیفش را هم درآورد. اگر چه بعــد از آن نزدیکان جلیلی این 
نامه را «خیالی» و اقدامی از سوی مخالفان برای تخریب او دانستند؛ اما در واقع این اولین 

اقدام رئیس دولت در سایه برای مخالفت با دولت همسو بود.
البتــه این تنها اقــدام نقادانه و موضع گیــری او در قبال برنامه های دولت ســیزدهم 
نبود. جلیلی همان زمان ها پس از جلســه شــورای امنیت ملی با موضوع احیای برجام، 
موضعــی ضد برجامی گرفت و در توییتی بر بد عهدی آمریکا تأکید کرد و نوشــت: «حتما 
نباید هزینه داد که به تجربه رســید؛ امروز خوش  باورترین افراد به آمریکا، اعتراف می کنند 
که دیگر نمی شــود به آنها اعتماد کرد». البته درباره نامه برجامی جلیلی که رسانه ها آن 
را «پیشــنهادهایی برای فرار به ســمت جنگ» نامیدند، موج انتقادات به ســمت جلیلی 

روانه شد.
 دوستی  از  سر  استیصال

حالا که این روزها به دلیل شــرایط بد اقتصــادی همه خود را منتقد برنامه های دولت 
نشــان می دهند، جلیلی هم می کوشــد خود را ناجی مردم و کشور معرفی کند. او با ارائه 
یکی از برنامه های انتخاباتی اش می خواهد نشــان دهد به دنبال حل مشــکل و کمک به 
دولت است؛ اما در واقع این طور که به نظر می رسد انگشت اتهام خود را به دلیل انتخاب 

رئیسی در انتخابات به سمت مردم نشانه رفته است. این عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام که حالا داعیه دلســوزی برای دولــت را دارد، با ارائه برنامه ســبد غذایی مطلوب  
ایرانیان به وزیر کشــاورزی گفته اســت: «از ســال ۹۷، ده ها میلیــارد دلار به ارز ترجیحی 
تخصیص داده شــد؛ اما نه تنها سبد غذایی مردم به شکل مطلوب تأمین نشد؛ بلکه به آن 
آسیب جدی رسید و سرانه مصرف  غذایی آحاد جامعه کاهش پیدا کرد». جلیلی همچنین 
گفت که طبق نظر کارشناســان، متوسط نیاز غذایی روزانه هریک از آحاد جامعه دوهزارو 
۵۷۸ کیلوکالری است که دولت باید برنامه ای برای تأمین آن داشته باشد؛ با در نظر گرفتن 
جنبه های کشــاورزی، اقتصاد، نظام  سلامت و اجرائی برنامه ای تحت عنوان «سبد غذایی  
مطلوب  ایرانیان» حداقل در ۱۳ قلم کالا تنظیم شــد و در ابتدای کار دولت  ســیزدهم این 
برنامه به معاون  اول رئیس جمهور و وزیر کشــاورزی ارائه شد تا در صورت لزوم در لایحه 

بودجه ۱۴۰۱ استفاده شود.
گفتنی اســت، برنامه سبد غذایی مطلوب  ایرانیان، برنامه سه لایه ای جلیلی برای تأمین 
اســتاندارد غذایی خانوار ایرانی در دوران انتخابات سال ۱۴۰۰ بود. این برنامه سال گذشته 
و در ایام انتخابات مطرح شــد و در آغاز به  کار دولت  سیزدهم، در جلسات جداگانه ای به 
وزیر کشاورزی و معاون  اول رئیس جمهور ارائه شد. برنامه سبد غذایی مطلوب  ایرانیان در 
ابتدای سال  جاری نیز مجددا برای رئیس جمهور ارسال شد که پس از دستور او به وزارت  
جهاد کشــاورزی جلسه ای با حضور مسئولان این وزارت برای بررسی این طرح برگزار شد. 
حــالا باید دید که آیا جلیلی با این برنامه واقعا قصد کمک به دولت برای حل مشــکلات 

اقتصادی را دارد یا به فکر انتخابات چهار سال آینده است!

معصومــه معظمی: واقعیت انکارناپذیر درباره ســعید جلیلی این اســت که نه  در دولــت روحانی که منتقد 
پروپا قرص آن بود، جایگاهی داشت، نه در دولت همسوی رئیسی توانست جایگاهی کسب کند؛ از این رو صرفا 
همان کرسی رئیس دولت در سایه را که بعد از شکست در رقابت با روحانی در انتخابات ۹۶ دست و پا کرده بود، 
برای خود حفظ کرد و حالا رفته رفته قصد دارد خود را در جایگاه اپوزیسیون دولت سیزدهم معرفی کند. برخی 
اعتقاد دارند حتی خود دبیر پیشین شــورای عالی امنیت ملی هم فکر نمی کرد بعد از انصراف دیرهنگامش به 
نفع رئیســی در انتخابات ۱۴۰۰ و اعلام آمادگی برای ارائه برنامه هایش برای کمک به دولت جدید، استقبالی از 
او نشود. در حالی که رئیســی چتر حمایتی اش را بر سر همه رقبای انتخاباتی همفکرش -پوششی- گسترانید؛ اما 

جایی برای او در کابینه اش تعریف نکرد و او از ورود به پاستور بازماند!

پنجشنبه
۱۲  خرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۹۴

یـادداشـت

پشت پرده  رخدادهای اخیر  تبریز
دست های آلوده بر گلوی راحت جان

از  بــی گاه در برخــی  رخدادهــای گاه و  ناصــر همرنــگ: 
ورزشگاه های تبریز به ویژه در کشاکش برگزاری هماوردهای 
فوتبــال کــه در خــلال آن معدودی میهن ســتیز بــر برخی 
از نمادهــا و بنیادهــای تاریخی و ملی آرنگ ســر می دهند، 
مــرا از شــگفتی پر می کنــد. آن هم نــه از بابــت آنکه این 
رخدادها سرچشــمه های بیرونــی دارند و احیانا در ســایه  
تحریک آمیزی های دو دولت همســایه غرب و شــمال غرب 
یــا برخــی دولت های متخاصم بــه انجام می رســند؛ بلکه 
برعکــس بیشــتر از ایــن بابت که ایــن رخدادهــا تا حد ی 
می توانند ریشــه  درونی داشــته باشــند. ایــن آرنگ ها تند و 
بی پروا هستند و رنگ و بوی نامطبوعی دارند. گمانی نیست 
که دو دولت ترکیــه و جمهوری باکو در جایگاه پشــتیبانان 
جــدی جریــان الحاق گــرای پان ترکــی و همچنیــن دیگر 
دولت هــای متخاصم در جایگاه دشــمنان تاریخی یا رقیبان 
راهبردی و  پیرامونی ایران دمادم در اندیشــه  آسیب رســانی 
به بنیادهای ملی ما از راه هایی این چنینی بوده و هستند؛ اما 
آنچه در دو دهه  گذشته در ورزشگاه های تبریز پیش می  آید، 
آن چنــان درازدامن و شــگفت آور و پیچیــده و دقیق و پر از 
ریزه کاری های کاربردی اســت که امکان برنامه ریزی هایی از 
آن  گونــه را با آن دقت بالا از هر نهاد امنیتی بیگانه ســلب 
می کنــد. در ورزشــگاه هایی که زیر شــدیدترین بازرســی ها 
قرار دارنــد، به گونه ای که امکان زنــان گریم کرده و مردنما 
در آنهــا به صفر رســیده اســت، حجــم و فراوانــی انتقال 
پرچم های بیگانه و بنرهای دارای آرنگ های تجزیه طلبانه و 
ایران ستیزانه و طرفداران شناخته شده با پوشش های آراسته 
به نشــانه های بیگانه آن هم در اندازه های گســترده و انبوه 
البته خود به تنهایی گویای بســیاری از حاشیه های سوررئال 
این داســتان تلخ و دردآور است. از دولت های بیگانه سخن 
گفته شــد. رخدادهای ورزشــگاه های تبریز هیــچ پیوندی با 

مردم آذربایجان نیز ندارند که خواهم گفت چرا.
این رخدادها مدت هاســت که همچنان ما آذربایجانی ها 
را شگفت زده می کند، شگفت زده از این همه بی سروسامانی. 
بــا این حــال در چنین هنگامه ای پرســش های همیشــگی 
بی پاســخ می مانند. چه کسی یا چه کســانی پشت پرده این 
رخدادها هستند؟ هدف آنها چیست؟ و آیا آنها به پیامدهای 

کارهای خود نیک نمی اندیشند؟
ما همــه  آنهایی را که در زمــان رئیس جمهوری مرحوم 
هاشمی رفســنجانی توانســتند حیدر علــی اف را در باکو به 
قدرت برسانند، می شناســیم. اکنون نیز اینجا و آنجا هستند. 
پایتان را که دراز کنید به پــای یکی از آنها گیر می کند. همه 
آنها کم و بیش در روزگاران نزدیک و بسیار نزدیک از تاریخ ما 

مجال تکثیر یافته اند.
در کشــاکش فروریزی مرز ایران و شــوروی در زمســتان 
انجمن هــای  شــکل گیری  شــاهد  باکــو  در  خــود   ۱۳۶۸
پان ترکیســتی ریز و درشــتی بوده ام که داشــتند برای آینده 
ایران نقشــه می ریختنــد. جبهه  خلق آذربایجــان تنها یکی 
از آنهــا و البته ســازمان یافته ترین و مهم ترین آنها بود. همه  
آنها با دســت پر داشتند کار می کردند. جعبه  ابزار آنها نیز پر 
بود از دستگاه های شگفت آوری که برای نفوذ طراحی شده 
بــود. آنها چنانچــه خود می گفتند، در دوران شــوروی و در 
پیش چشم ســازمان های ضد اطلاعاتی و اطلاعاتی مخوف 
شــوروی بخت خود را برای به کارگیری و پیشبرد هدف های 
قومی و پان ترکیســتی آزمــوده و تا حدودی کامیاب شــده 

بودند.
روش شناسی نوپان ترکیســت ها در ایران نیز نعل به نعل 
اجــرای دوباره  همــان برنامه هایی را بــه نمایش می گذارد 
که در اتحاد شــوروی به انجام رســیده بوده است. نفوذ در 
متروپل که یعنی مســکو و اکنون تهــران، یکی از هدف های 
نخســتین این جنبش خزنده و زیر پوســتی اســت. از این  رو 
جریان بیگانه گرا و الحاق گرای پان ترکیســم نفوذی در ایران 
را پیش از هر چیز دیگر باید زاییده  شــرایط درونی دانســت. 
همچنین لغز بزرگی اســت اگــر پان ترکیســت های ایران را 
تنهــا کارگزار مســتقیم باکو یا آنکارا بدانیم. آنها آشــکارا از 
درون ســازمان دهی شــده و می شــوند. از این رو است که 
کار خــود را این چنیــن بی محابا و در روز روشــن و بی هیچ 
هــراس و واهمه ای و در کمال خونســردی انجام می دهند. 
از آن رو است که بخشــی از بدنه  دیوان سالاری در کشاکش 
رخدادهــای گاه و بــی گاه از این دســت به خدمــت گرفته 
می شــود. این مهندســی بر آن اســت تا «ملت ایران» را به 
«اتحادیه  قومیت های ایرانی» دگرگون کند. از این رو اســت 
که آذربایجان و در پیشانی آن شهر تبریز در هرگونه مهندسی 
اجتماعی در این داســتان عجیبا غریبــا اهمیت صدچندانی 
می یابــد. تبریز به تنهایــی یکی از مهم ترین سلســله جنبانان 
ایرانیت و شــاید مهم ترین آنها در پهنای ۲۰۰ ســال گذشته 
بوده و هســت. اهمیت آذربایجان و از آن میان شــهر تبریز 
به تنهایی برای اندیشــه ملی ایرانی بر دوســتان و دشــمنان 
این آب و خاک پوشــیده نبوده و نیســت و هــر رخدادی در 
تبریز پیش بیاید، به شــتاب همه اســتوانه های ایرانی گری را 
درگیر می کند. قهرمانی ها و ازجان گذشتگی های تبریز در راه 
خوشــبختی و رهایی ایران همواره چــراغ راه همه  ایرانیان 
بوده و خواهد بود. ناسیونالیســم ایرانی و نیز اندیشــه های 
نوین در راه پیشرفت این آب و خاک با تبریز می آغازد و با آن 
اســتمرار می یابد. از این رو نخست باید تبریز را از پای درآورد. 
تبریز راحت جان همه  ایرانیان اســت و دســت های آلوده بر 
گلــوی آن، تیغ بر جان و تن همه باشــندگان این آب و خاک 

است.
بسیار فرافکنانه خواهد بود اگر بپذیریم که این دست های 
آلوده برای همیشــه به حال خود رها خواهند شد. بی گمان 
مخالفــت با پان ترکیســم الحاق گرا ســرانجام در شــرایطی 
دیگــر به صورت یک رفتــار اجتماعی گســترده در لایه های 
زیرین جامعه آذربایجان و آن گاه ایران خود را نشــان خواهد 
داد و واکنــش معنادار مردم آذربایجــان و تبریز به این گونه 
مهندسی های ضد ملی، در آینده های دور و نزدیک، بی تردید 
واقعیت های دیگری را به رخ خواهد کشید و ژرفای وجدان 
تاریخــی تبریزی هــا و آذربایجانی هــا را یکبــاره برای همه  

دوستان و دشمنان ایران به نمایش خواهد گذاشت.

مؤلفــان حقــوق مدنــی در باب نهــاد خانــواده و مقوله 
فرزنــدآوری به تکالیف پدر و مــادر در تقابل با حقوق فرزندان 
اشــاره می کنند. در این راســتا، دو نظریه غالب مطرح اســت. 
برخــی فرزندآوری را در زمره حقوق و تکالیف طبیعی انســان 
آورده انــد که بنیــان اصلی این نظریه در اندیشــه های کانت و 
فیلسوفان آلمانی دیده می شود. ایشان بر این باورند که کودک، 
انسانی است که بدون اراده خود به دنیا می آید؛ بنابراین کسانی 
که زندگــی را بر او تحمیل می کنند، مکلف بــه تأمین نیازها و 
احیای حقوق وی هستند. در مقابل، برخی از نظریه پردازان در 
پاســخ به این نگاه افراطی ناشــی از حقــوق طبیعی در بحث 
فرزنــدآوری، نظریه ای بر مبنای روابط والدیــن با فرزند به این 
مضمون مطرح می کنند کــه با تولد فرزند، برای والدین حق و 
تکلیفی موازی و همســان ایجاد می شود که ملموس ترین آن، 
بحث حضانت و نگهداری فرزند است. این نظریه که نگهداری 
و احیای حقوق فرزند را حــق و تکلیف والدین می داند، چنان 
مورد اجماع و اقبال جامعه حقوقی واقع شــد که نظریه حق 
مطلق در فقه امامیه متروک شــده اســت؛ به این مضمون که 
برخی فقهــا بر این عقیده بودند کــه حضانت در زمره حقوق 
والدیــن قابل صلح و اســقاط بوده. در تأیید این اســتدلال، به 
اســتحقاق مادر به دریافت دستمزد در برابر نگهداری فرزند از 
پدر استناد کرده اند. اما امروزه بیشتر حقوق دانان بر این مفهوم 
اتفاق نظر دارند که حضانت به همان میزان که تکلیفی اســت 
بر عهده پــدر و مادر، جزء حقوق ذاتی ایشــان بوده و بنابراین 
قابلیت واگذاری و انتقال ندارد. با همین اســتدلال ساده، اولین 
چالش طرح جوانی جمعیت با این پرسش مطرح می شود که 

آیا حاکمیت حق دارد در حقوق خصوصی اشخاص، قاعده ای 
واجد تکلیف در دایره حقوق خصوصی اشخاص وضع کند؟ در 
باب ایرادهای طــرح جوانی جمعیت از منظر فقهی-حقوقی، 
بهترین و موجه ترین دلیل و مستند، اصول قانون اساسی است.
مقدمه قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران برگرفته از 
اندیشــه ها، آرمان ها و اهدافی که مــردم در پیروزی انقلاب به 
دنبال آن بودند، تدوین شــده اســت. آنچه همواره بر آن تأکید 
شــده، حفظ کرامت انســانی و بالابردن ارزش هــای اخلاقی 
جامعه اســت. آنچه در ســخنرانی های امام، حتی در مقطع 
زمانی ای که کشور درگیر جنگ بود نیز از ایشان به یادگار مانده، 
حفظ کرامت انسانی است. وصیت نامه سیاسی - الهی امام نیز 
بارها بر این امر در اشکال و مفاهیم متنوعی تکرار شده است.

(چکیده ای از مقدمه قانون اساســی): مبانی عقیدتی نظام 
جمهــوری اســلامی مبتنی بر قــرآن کریم و احادیــث ائمه و 
معصومین با این محوریت انشــا شــده که با توجه به ماهیت 
این نهضت (انقلاب اســلامی)، قانون اساســی تضمین گر نفی 
هرگونه اســتبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است 
(سپردن سرنوشــت مردم به دست خودشان). لذا نظام تلاش 
می کند در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاســی که پایه تشــکیل 
جامعه اســت، بر اســاس اصول مکتبی، صالحان را عهده دار 

حکومت کند.
در ادامه مقدمه قانون اساسی آمده است: تشکیل خانواده 
که زمینه ســاز اصلی حرکت تکاملی و رشد معنوی و تکاملی 
انسان اســت، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت 
نیل به این مقصود از وظایف حکومت اســلامی اســت. زن در 
چنین برداشــتی از واحد خانواده، از حالت شیء یا ابزار کار در 
خدمت اشاعه  فرهنگ مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و بنا 
بر وظیفــه خطیر مادری در پرورش فرزند، زنان دارای تکالیفی 
پر ارج به عنوان مادر در پرورش انسان  هایی پیشاهنگ و هم رزم 
مــردان در میدان هــای اجتماعــی فعال هســتند و در نتیجه 
پذیرفتــن چنین مســئولیت خطیری در دیدگاه اســلامی، زنان 

برخوردار از ارزش و کرامتــی بالاتر خواهند بود. حفظ کرامت 
انســانی نتیجــه بدیهی اجرای عدالت اســت و طریق حصول 
عدالت در رعایت حقوق انسان ها تبلور می یابد و رعایت حقوق 
انسان ها مقدماتی دارد که ابتدایی ترین و اصلی ترین آن احترام 

به حقوق خصوصی افراد است.
اساسا فلسفه وجودی ایجاد حقوق خصوصی افراد، تنظیم 
روابط اشخاص با یکدیگر است. شاخه ای از حقوق خصوصی 
تحت عنوان حقوق خانواده بر مبانی اســلامی و موازین فقهی 
چنان تعریف شده است که پدر و مادر به عنوان بزرگان خانواده، 
اختیاردار نظام خانواده هســتند. تولد فرزنــد نیز به عنوان یک 
فراینــد ذاتــی در ازدواج می توانــد دارای حقــوق و تکالیفی 
باشــد. زمانی که ما در قانــون، حضانت فرزند را حق و تکلیف 
می دانیــم، نتیجه بدیهی این قاعده آن اســت کــه فرزندآوری 
نهادی است واجد حق و تکلیف؛ بنابراین قانون گذار نمی تواند 
با انشــای چند ماده قانونی، بهره مندی از این حق را با تکالیف 
حاکمیتی محدود یا تابع شرایط خارج از موازین فقهی-قانونی 

کند.
اعمال حاکمیت در اقســام حقوق عمومی معنا می گیرد نه 
در حقــوق خصوصی؛ چراکه از آغازین روزهای تأســیس نهاد 
حقــوق خصوصی تا به امروز، مفهــوم و معنای مورد پذیرش 
در نظام های حقوقی آن اســت که حقــوق خصوصی ناظر بر 
روابط خصوصی اشخاص با رعایت قواعد آمره حقوق عمومی 

یا همان دوری جستن از خطاها و جرم هاست.
بین زن و شــوهر در خانواده راجع به مســائل خانواده تنها 
کســانی که حق اظهارنظر و تصمیم گیری دارند، همین والدین 
هســتند. نمی توان با انشــای مقررات خــاص، فرزندآوری را با 
وعده هــای دلفریب به سمت و ســویی برد که فــردا روز همین 
والدین کاســه چه کنم دســت بگیرند! آنچه در مقررات طرح 
جوانی جمعیت در قالب بسته های تشویقی فرزندآوری آمده، 
تنها برای طبقه ضعیف و متوســط رو به پایین جامعه شیرین 

جلوه می کند.

میزان پــاداش اعلامی در طرح موصوف غالبا برای جامعه 
ضعیف این کشــور قابل توجه است که همین وعده شیرین که 
با تولد طفل تحقق می یابد، در ادامه زندگی به ســمی مهلک 
تبدیــل می شــود که بعد از تولــد فرزند و در ســن نوجوانی و 
کودکی طفل نمایان می شود. گرفتن ۱۰، ۲۰، ۳۰ میلیون تومان 
پــول در زمان تولد فرزند برای هر طبقه ای شــیرین اســت، اما 
وقتی این فرزند از دوره طفولیت به خردســالی و کودکی عبور 
می کند، طعم ایــن پاداش به رنج هایی از قبیل تأمین وســیله 
رشد و تربیت همین طفل تبدیل می شود. چه کسی می خواهد 
آینده این فرزندان را تأمین کنــد؟ فرزندآوری برخلاف آنچه بر 
کلیت طرح جوانی جمعیت غالب اســت، امری زودگذر و آنی 
نیســت که با یک پاداش مقطعی بتوان یک خانواده را تشویق 
به آن کرد. نمونه های بسیاری از این بسته های تشویقی در تولد 
فرزند را می توان مثال زد که در فرهنگ و اندیشه ایران و ایرانی 
جایگاه قابل قبولی برای راحتی خیــال زوجین در برنامه ریزی 
تولد فرزند ایجاد کند. شــاید با چنین اندیشه ای، هدف و غایت 
نهایی طرح جوانی جمعیت قابلیت اجرا پیدا کند؛ وگرنه آنچه 
در قالــب باید و نبایــد در حکم قانون تعریف و القا می شــود، 
نه تنها رغبتی ایجاد نخواهد کرد، بلکه در بهترین حالت بی اثر 

و خنثی خواهد بود.
بنابراین علاوه بر ایرادهای واردشده در بحث ضمانت اجرا 
و چگونگی اجرای مقررات مندرج در طرح موصوف، می توان 
این ادعا را مطرح کرد که مفاد طرح موصوف هجمه ای  است 
بر کرامت انســانی. در نتیجه چنانچه مجلس در تدوین چنین 
طرحی اصرار دارد، لازم است پیش از هر اقدامی هیئتی متشکل 
از محققان علوم اجتماعی، ژنتیک، پزشــکی، روان شناسی و... 
به تحلیل و شناســایی آثار و تبعات اجرائی شدن چنین ایده ای 
پرداختــه، مجلس بنا بر خروجی چنین پژوهشــی به تعدیل و 

تحریر طرح مذکور قیام کند.
* وکیل دادگستری و عضو هیئت مدیره کانون وکلای 
دادگستری فارس

تعارض  طرح جوانی جمعیت با مقدمه قانون اساسی و مبانی خانواده

محمدهادی جعفرپور*

یادگار امام گفت : اگر کســی واقعا در دنیــا به دنبال آزادی، 
عدالــت و حقوق بشــر اســت و دروغ نمی گویــد، در موضوع 
فلسطین باید صادقانه، صریح و شفاف موضع خودش را بگوید. 
به گزارش ایســنا، حجت الاسلام سید حســن خمینی در حاشیه 
مراســم تجدید میثاق ســازمان های مردم نهاد، جمعیت دفاع 
از فلســطین و اصحاب رســانه فعال در زمینه فلسطین گفت: 
انقلاب اســلامی پارادایم بزرگی را در حوزه مســئله فلســطین 
عوض کرد و گفتمانی را زدود و گفتمان دیگری را جایگزین کرد. 
معتقدم نقش انقلاب را در هویت بخشــی به مبارزات فلسطین 
به درستی نشناخته ایم. تا قبل از انقلاب اسلامی ایران به رهبری 
امام بزرگوار، حرکت ملت فلســطین یک حرکــت ملی گرایانه 
عربی بود و در بخشی نیز شعارهای چپ گرایانه جریانات تحت 
تأثیر اندیشــه کمونیستی آن روزگار شــنیده می شد و جریاناتی 
با اندیشه عدالت خواهی مارکسیســتی فعالیت داشتند. یادگار 
امام(ره) در ادامه گفت: جا دارد از بســیاری از کســانی که در 
دنیا از فلســطین حمایت کرده اند، یاد کــرد؛ مثلا مرحوم ماندلا 
در آفریقای جنوبی و بســیاری از جریانــات چپ، اما زاویه نگاه 
هر کدام آنها همان طورکه گفته شــد، یا مبارزه با ســرمایه داری 

بود یا به دنبال یک جریــان عربی بودند. مثلا جمال عبدالناصر 
گرچه برخاســت و جنگ هایی را ایجاد کرد، اما حرکت او حول 
عرب بودن یا غیر عرب بودن بود. سید حســن خمینی اظهار کرد: 
اما انقلاب اســلامی خط بطلانی بر این گفتمان کشید و داستان 
فلسطین را تبدیل به مســئله ای اسلامی کرد و قضیه فلسطین 
به عنوان «قبله اول مســلمین» مطرح شد. وی  ادامه داد: دیگر 
مســئله فلســطین مختص عرب ها نبود که «منِ ایرانی» از آن 
حمایت کنم، بلکه تبدیل به موضوع «منِ مســلمان شــد» که 
من ایرانی مثل یک لبنانی و عرب آن را موضوع خودم می دانم. 
اینجا بود که موضوع به پاکستان، هندوستان، اندونزی و مالزی 
رفت. این بار قرار بود یک میلیارد مســلمان قبله اولشان را آزاد 
کننــد. این گفتمان جدید اتفاق بســیار بزرگــی بود که موضوع 
فلســطین را از عربی محض یا یک خط مرز جغرافیایی، تاریخی 
و ملــی، تبدیل به یک موضوع دینی و الهــی کرد که به آبرو و 
غیرت پیامبر اســلام(ص) گره خورده است. یادگار امام(ره) در 
ادامه گفت: ما در پشت قدس بغض گره کرده امیرالمؤمنین(ع) 
و چادر خاکــی فاطمه زهرا(س) و تمثال مبــارک پیامبر(ص) 
را می بینیم؛ داســتان تاریخ و جغرافیا نیســت، داســتان غیرت 

دینی است. سید حســن خمینی در ادامه با اشــاره به فعالیت 
گروه هــای مقاومت مثل حماس و جهاد اســلامی اظهار کرد: 
این بار فریاد «االله اکبر» در مبارزه با صهیونیســم متولد شد. این 
کار بزرگــی بود که امام خمینی(ره)، ایــن مرد خدا، در دوره ما 
نســبت به مسئله فلســطین انجام داد. البته این مشی فقط در 
فلســطین نبود؛ امــام(ره) دین را به زندگــی آمیخته با مادیات 
بشــریت آورد. او تأکید کرد: فریاد «نه شرقی نه غربی» یعنی ما 
از منظر خدا عدالت خواه هســتیم. آخوند آمریکایی یعنی کسی 
که فریادگر ســرمایه داری وابسته است. کشیش آمریکایی یعنی 
کسی که پشت دروازه های کاپیتالیسم معبد و کلیسای خودش 
را برقرار می کند. داســتان انقلاب این بود کــه در دوگانه اینکه 
باید یا عدالت خواه و مارکسیســت یا دیندار و کاپیتالیست باشی، 
یک خط ســوم را ایجاد کرد کــه بر مبنای آن، شــما می توانید 
آزادی خــواه و دینــدار، خدامحور و عدالت خواه باشــید؛ مانند 
ابوذری که هم عدالت خواه و هم پشــت سر امیرالمؤمنین(ع) 
اســت. سید حسن خمینی با اشــاره به اینکه راه حل امام تغییر 
گفتمان های رایج آن دوران در بحث فلســطین بود، یادآور شد: 

امام راه حل هیچ مشکلی را از لوله تفنگ نمی دانست.

وی با بیان خاطــره ای از منظر امام(ره) در رابطه با بیداری 
مردم فلســطین و انتفاضه شــان گفت: خودم در ایام بیماری 
ایشان که به رحلت شــان منجر شد، در بیمارستان شاهد بودم 
که وقتی تلویزیون نشــان می داد مردم فلســطین در انتفاضه 
بزرگ خودشــان با ســنگ به جنگ گلوله رفته اند، چنان لبخند 
و نشــاطی در چشم و صورت امام(ره) مشــهود بود که گویی 
این اثر انقلاب ماســت و این راه حل نهایی است. او خاطرنشان 
کرد: همیــن جمله که امــام در ایران هم فرمودنــد «همه با 
هم» امروز در فرمایشــات رهبر انقلاب به عنوان راه حل رهایی 
فلســطین مطرح است که بر اســاس آن، رفراندومی که همه 
گروه های فلســطینی را شامل شود، برگزار شود؛ در آن صورت 
مردم فلسطین خودشــان بلدند چه کار کنند. بعد از امام(ره) 
در داســتان فلســطین آن پرچم، پیــام و صدا از زبــان، بیان و 
دســت مبارک رهبــر انقلاب پررنگ و پرتــوان ادامه پیدا کرد و 
جمهوری اســلامی با افتخــار در موضوع دفاع از فلســطین، 
قدس و مظلومیتی که امروز مظلومیت پیامبر اســلام اســت، 
وارد محاســبات غلطی نشد که البته نتایج دنیوی هم نخواهد 

داشت.

سیدحسن خمینی:
فریاد «نه شرقی نه غربی» یعنی ما از منظر خدا عدالت خواه هستیم
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